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  چكيده
 مـستطاب محمود حسيني، منشي جامي، مورخ آغاز سلسلة درانيان، بـا تحريـر كتـاب               

 نقش مهمي در ثبت و ضبط وقايع و رخدادهاي تـاريخي ايـن دورة               ي احمدشاه خيتار
هـاي تـاريخي او    ارجاعـات متعـدد و اقتبـاس از داده   . ساز افغانستان ايفا كرد    سرنوشت

مـسئلة اصـلي در     . ي كتـابي تأثيرگـذار بـوده اسـت        شـاه  احمد خيتاردهد كه     مينشان  
پژوهش حاضر، اين است كه محمود حسيني در اثر خود، چه بيـنش و روشـي داشـته                  

مند استفاده كـرده و       اي نظام   دهد كه اين مورخ از شيوه       هاي تحقيق نشان مي     يافته. است
تكلف بوده و نظام فكري خـود را          ينگاري داراي سبكي روان و ب       از لحاظ روش تاريخ   

اثـر محمـود   . باوري بنا كـرده اسـت   مداري و مشيت ، شريعت گرايي هاي سلطنت بر پايه 
هـايي    هايي دارد؛ درنهايت تاريخي مفـصل و ارزشـمند بـا داده             حسيني هر چند كاستي   

مـشاهدات  . منحصر به فرد است كه مورخان بعدي نـاگزير از مراجعـه بـه آن هـستند                
محـور بـه      نگـاري شـخص      دقت، تفصيل و جامعيت، كتاب مـذكور را از تـك           مستقيم،
اي از شرق ايران تا غـرب هنـد و            اي تبديل كرده كه نواحي گسترده       نگاري منطقه   تاريخ
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  مقدمه 
نگاري به فعاليتي اصـلي بـراي محققـانِ           هاي اخير، بحث و بررسي دربارة تاريخ        با آنكه در سال   

تاريخ تبديل شده و منجربه دستاوردهاي بـا ارزشـي شـده اسـت، تحقيـق و پـژوهش دربـارة                     
 – 1847(طـور خـاص   بـه ) شعبة سدوزايي(صورت كل و دورة درانيان  نويسي افغانستان به    تاريخ
هـايي    هاي جديد و ناآشنايي با منابع، با دشواري         در غيبت پژوهش  )  ق 1121 – 1226/ م  1742
حال، اين وضعيت بـه معنـي فقـدان آثـار ارزشـمند تـاريخي يـا نبـود                  بااين. رو بوده است    روبه

از آنجا كه سلـسلة درانـي درواقـع بنيانگـذار كـشور فعلـي               . مورخان فعال در اين دوره نيست     
با اين وجود هنوز بسياري از متون . نگاري جايگاه خاصي دارد  از نظر تاريخ  افغانستان است، لذا  

از آنجا كه بيشتر آثار بازمانـده   .تاريخي اين دوره ناشناخته مانده و تصحيح و چاپ نشده است
شود، دسترسي به آنها بسيار دشـوار اسـت، در            از اين دوره در كشورهاي مختلف نگهداري مي       

البته امكـان دارد كـه   . دي از متون تاريخي دورة درانيان وجود نداردضمن فهرست جامع روزآم   
  .اي از اين دوره كشف كنند محققان متون و اسناد تازه

نگاري   طور اختصاصي و كامل به تاريخ       تاكنون هيچ پژوهش جامعي انجام نشده است كه به        
نجمن تـاريخ افغانـستان     برخي از متون اين دوره هم كه عموماً به همت ا          . درانيان پرداخته باشد  

چاپ شده است، فاقد نگاه انتقادي و تحليلي بوده و تنها به يـك معرفـي سـطحي اكتفـا شـده                      
نگاري درانيان اكنون با اطلاعـات بـسيار كمـي            توان ادعا كرد كه دربارة تاريخ       بنابراين مي . است
 ـ              . رو هستيم   روبه ا معرفـي   پژوهش حاضر قدمي در جهت رفع اين كمبود اسـت و سـعي دارد ب

محمود حسيني جامي كه اولين و معتبرترين مورخ اين دوره است به توضيح و تبيـين بيـنش و                   
در دورة مدنظر همانگونـه كـه در حـوزة سياسـي، سـنگ بنـاي                . نگاري او بپردازد    روش تاريخ 

اي ظهـور كـرد و        نگاري نيز بـه گونـه       بسياري از تحولات و رخدادها گذاشته شد، حوزة تاريخ        
توان آن را يك نقطة عطف و الگو دانست؛ زيرا اكثر مورخان معاصر، در آثار                 كه مي متحول شد   

مراجعـه و از آن  » تـاريخ احمدشـاهي  «نگـاري دوره، يعنـي    اي به اولين اثـر تـاريخ   گونه خود به 
هاي موثق و معتبر تاريخي است كه در آثار ديگـر، كمتـر بـه                 اين اثر پر از داده    . اند  استفاده كرده 

نگارانـه،   هـاي تـاريخ   اين مقاله با تمركز بر روي ديباچه، ساختار مـتن، ويژگـي  . وردخ چشم مي 
صورت تحليلـي در كنـار شـناخت و بررسـي كتـاب         گيري متن، به    هاي شكل   ها و انديشه    روش
نگـاري    صورت توصيفي، در صدد بيان و شناساندن بيـنش و روش تـاريخ               به ياحمدشاه خيتار

نگـاري دوران     نگاري عهد دراني ريشه در تـاريخ        جا كه تاريخ  از آن . محمود حسيني جامي است   
جهانگـشاي  ويـژه   افشاري دارد، سعي شد با گردآوري مصاديق و بررسي معتبـر آن بـه    / صفوي
صـورت   ، بـه تـاريخ احمدشـاهي   و نيز تأكيدات صريح شخص محمود حسيني در كتاب         نادري



 67 / 1398، پاييز و زمستان 24، شماره 29نگاري، سال  يخنگري و تار تاريخ

 

  .جامعي، حق مطلب ادا شود
يي خصوصاً احمدشاه و تيمورشاه بـا توجـه بـه اسـتفاده از              در دورة آغازين خاندان سدوزا    

احمدشـاه از  . تجارب نادرشاه افشار، وضعيت سياسي و اجتماعي افغانستان رو بـه بهبـود نهـاد        
آغازين روزهاي حكومت، در پي يك منشي بود كه بتواند كارنامة او را به قيد تحرير درآورد تا                  

حـسيني بـا اسـتفاده از ايـن فرصـت و            . يشنهاد شـد  اينكه فردي به نام محمود حسيني به وي پ        
عنوان يك شاهد عيني به رخدادهاي مهـم و اسـناد             موقعيت به دست آمده كه دسترسي او را به        

از » تـاريخ احمدشـاهي   «كرد، توانست اثري گرانقدر به نام       محرمانة كشوري و لشكري ميسر مي     
شورهاي مختلـف ازجملـه روسـيه،       هاي متعدد آن در ك ـ      خود به يادگار بگذارد كه اكنون نسخه      

يكـي  : در ايران تاكنون دو تصحيح براي آن نوشته شده است         . 1آلمان، بريتانيا و هند وجود دارد     
در اين مقاله، مرجع محوري     . 2نژاد و ديگري دكتر محمد سرور مولايي        دكتر غلامحسين زرگري  

  .و اساس، تصحيح دكتر مولايي قرار گرفته است
ندين نسخة خطي در شهرهاي مختلف جهان ازقبيل لندن، بمبئـي و             چ ياحمدشاه خيتاراز  

اولـين  . هاي مختلفي بـه چـاپ رسـيده اسـت           اين كتاب تاكنون با تصحيح    . لنينگراد وجود دارد  
در اواخـر قـرن    )oskar man(گزارش جامع دربارة اين اثر را دانشمندي آلماني به نام اسكارمان

اصالت و گستردگي اطلاعات موجـود در كتـاب، توجـه           دليل    نوزدهم ميلادي منتشر كرد كه به     
توان آن را نـسخة كامـل         مطلب ديگر اينكه مي   . شناسان بسياري را به خود معطوف داشت        شرق

شناسـي    اثر حاضر دانست كه دوست مراد سيد مرادوف محقق روسي به همت انستيتوي شـرق              
  . ر كردصورت چاپ عكسي منتش ، به1974آكادمي علوم شوروي سابق در سال 

  

  پيشينة تحقيق 
هاي منحـصر بـه فـرد از رخـدادها و            اي نفيس از اطلاعات و داده       كتاب محمود حسيني گنجينه   

نـوعي بخـشي از وقـايع شـرق ايـران و غـرب                حوادث روزگار احمدشاه دراني اسـت كـه بـه         
صورتي شايسته بررسـي و معرفـي نـشده و            شود، اما او و اثرش هنوز به        هندوستان را شامل مي   

                                                 
 خيتـار ها به مقدمة دوست مراد سيد مـرادوف بـر             براي اطلاعات بيشتر دربارة اصل نسخة خطي و ديگر نسخه          .1

 . در مسكو به چاپ رسيده است1974ي مراجعه شود كه در سالاحمدشاه

  : مقالات زيرجهت كسب اگاهي بيشتر دربارة هر يك از تصحيحات مراجعه شود به .2
، 1387مجلة كتاب ماه تـاريخ و جغرافيـا، تيـر         » يك متن دو نگاه، خراسان بزرگ پس از نادر        «شادي معرفتي، . الف

  61-65، صص122شمارة
، مجلـة كتـاب مـاه       »نامچة احمدشاه دراني، بنيانگذار نخستين حكومـت افغانـستان          تاريخ« مجتبي آذر تبريزي،  . ب

 32-33، صص1384تاريخ و جغرافيا، مهر
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  . صورت مشخص تحليل و نقد نشده است نگاري وي به روش و خصوصاً بينش تاريخ
تـاكنون  . توان در دو حوزة كتب و مقالات در نظر گرفـت  را مي در اين زمينه تحقيق پيشينة

نگاري محمود حـسيني بررسـي        صورت مستقيم و مستقل بينش و روش تاريخ         در هيچ كتابي به   
اي خـاص يـا     نگـاري دوره    آثار در كنـار پـرداختن بـه تـاريخ         وجود در برخي      بااين. نشده است 

در ايـن قـسمت، آن      .  نگاهي گذرا به بحث مدنظر شده است       ي،احمدشاه خيتارتصحيح كتاب   
ترتيب قدمت چاپ، معرفي و نقـد         دسته از اين آثار كه نگارنده به آنها دسترسي داشته است، به           

  .شود مي
ه محمــود محمــود در كنــار ورود بــه مبحــث  اثــر شــاافغانــستان در نويــسي تــاريخكتــاب 

صورت خلاصه به معرفي محمود حـسيني و اثـر او              افغانستان، به  19 و   18نگاري در قرن      تاريخ
نگـاري نداشـته اسـت        محتـوايي و روش تـاريخ       پرداخته است؛ ولي توجه چنداني به نقد درون       

كتاب ماه تاريخ   « مجلة   اي در   محسن رحمتي نيز با نگارش مقاله     ). 343 –347 : 1377محمود ، (
شدة دوست مراد سيد مـرادف، اثـر محمـود            و گزارشي مفيدي براساس كتاب چاپ     » و جغرافيا 

صـورت خلاصـه    حسيني را معرفي كرده و آن را از نظر ساختار، محتـوا و وضـعيت كتـاب بـه              
ز توان ايـن مقالـه را اولـين معرفـي ا            ظاهراً، مي ). 22 -25 : 1380رحمتي،  (بررسي كرده است    

نـژاد در مقدمـة تـصحيح         دكتر زرگـري  .  در جامعة علمي ايران دانست     تاريخ احمدشاهي كتاب  
اي كوتاه به ارزش تاريخي و ادبي كتاب كرده و با اينكـه تـصحيح خـود را انتقـادي                خود اشاره 

در تـصحيح   ). 24 -28 : 1384نـژاد،     زرگري(نگاري نكرده است    دانسته، توجهي به بينش تاريخ    
طورمفـصل بـه روش ادبـي محمـود حـسيني پرداختـه شـده و                  اي، بـه    طي مقدمه دكتر مولايي   

نگـاري    اي به بينش تـاريخ      هاي موضوعي متنوعي تهيه شده و در ضمن اشاره          ها و نمايه    فهرست
مصحح در اين زمينـه بـه ديـدگاه حـسيني دربـارة             ). 16 -26: 1388مولايي،(كتاب شده است    

حمدشاه را ولي نعمـت مـورخ برشـمرده، چـارچوب          قدرت و حكومت پرداخته و از آنجا كه ا        
داند كه شاه و اطرافيان را به عـرش اعـلا كـشانده و       شك سرشار از مدح و ثنا مي        كلي اثر را بي   

مخالفان را به حضيض ذلـت كـشيده و متـصف بـه انـواع و اقـسام اوصـاف نكوهيـده اسـت                        
 ).28:همان(

نگاري اسـت و       اثري تك  احمدشاهيتاريخ  در زمينة ارزش تاريخي، مصحح اعتقاد دارد كه         
اي قرار نگرفته و تنها به دورة احمدشاه پرداختـه، لـذا             هاي عمومي و سلسله     چون در ردة تاريخ   

دليل بـيم از درازي سـخن،         مولايي به . هاي منابع ديگر را برطرف كند       از اين نظر توانسته كاستي    
هـاي مجـدد      قيـق و بررسـي    هـاي زيـادي مانـده و بحـث نيازمنـد تح             كنـد كـه ناگفتـه       بيان مي 
 ).همان(است
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  نامه و حيات علمي محمود حسيني  زيست
عـصر يـا خلـف وي         صورت مستقيم تاكنون هيچ اطلاعي در متون مورخان هـم           در اين زمينه به   

لاي مندرجات كتاب محمود حسيني و نيز اشارات كوتاه خـود وي           به  يافت نشده است، اما از لا     
سال تولد او نامشخص است، با توجه به اينكه خاتمـة كتـاب     . تهايي دست ياف    توان به داده    مي

ق 1186توان حـدود سـال     را پسرش، محمد اسماعيل نوشته، سال وفات وي را مي       ياحمدشاه
دربارة محل تولد وي نيز هر چند نظريات گوناگون مطـرح شـده، ظـاهراً شـهر                 . در نظر گرفت  

بـودن   چه امروزه حسيني بيـشتر بـه مـورخ      گر. 1جام خراسان را بايد با قطعيت بيشتري پذيرفت       
هاي ديگـر زمانـة خـود از قبيـل ادبيـات           شهرت دارد، از محتواي اثر وي، آراستگي او به دانش         

شـاگردي دانـشمند و     . رسـد   فارسي و مغولي، شعر، نجوم و نيز فنون اداري محرز به نظـر مـي              
ها همكاري با وي، فرض       لخان استرآبادي، و سا     دست دستگاه نادرشاه، ميرزا مهدي      منشي چيره 

  . كند مدنظر را تقويت مي
 و يـافتن فـردي بـا        جهانگشاي نادري علاقمندي احمدشاه به نگارش كتابي به سبك كتاب         

خان استرآبادي، باعث شد كه شـاهين اقبـال بـه واسـطة آشـنايي                 ها و ذوق ميرزا مهدي      توانايي
خان  تقي). 51: 1384حسيني،  (خان شيرازي با محمود حسيني بر دوش وي فرود آيد     محمدتقي

شـود كـه       يادآور مـي   2پا را از اين فراتر گذاشته و براي دلگرمي احمدشاه و قطعيت اين معامله             
خـان اسـترآبادي خواهـد نوشـت؛ زيـرا در             تـر از مهـدي      محمود حسيني، كتابي بهتر و رنگـين      

فقت شاه والانسب ق حسيني در پي موا   1166در سال    ). 51: همان  (نمايد  نويسندگي يدبيضا مي  
و پس از يك آزمون در حضور هيأت ممتحنه رسماً بـا سـمت منـشي و مـورخ، وارد دسـتگاه                      

  . اداري احمدشاه شد
  ع شه جم مقامـــبه مجلس ببردم و خواندم تمام         رساندم به سم

  كلام  ه بودند با شاه دين همـــل بلاغت تمام         كــودند اهــــست
  )53:همان(خان        چه ملا شريف و چه ديگر كسان چه ادريسچه خان علوم و 

ها محمود حسيني در دربار نادرشاه، همكـار مهـدي اسـترآبادي بـوده و              با اينكه ظاهراً سال   
رتبة سپاه نادر بوده، شناختي بين اين دو پيش نيامـده و              ازطرفي احمدشاه نيز از فرماندهان عالي     

    .  شده استهاخان واسطة آشنايي آن محمدتقي
                                                 

  22 – 24نژاد، صص  مقدمة دكتر زرگري: ك.ر .1
كاربردن اين اصطلاح از آن جهت است كه انگيزة اقتصادي محمود حـسيني در كنـار در نظـر گـرفتن ارزش                        به .2

  .علمي بسيار قوي بوده است
  )  52: همان(شهنشه به الطاف خاصم نواخت          به انعام و اكرام مشعوف ساخت 

 )54: همان(شمار   كرم كرد اميدوار         كه بخشد به من سيم و زر بيو نيز ز لطف و
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   ياحمدشاه خيتاركتاب 
همـانطور كـه قـبلاً      . اند  جز اين كتاب، نام نبرده      محققان تاكنون از محمود حسيني، هيچ اثري به       

ترين تأليف دربارة تحـولات دورة احمدشـاه        ترين و دقيق    مشاهده شد، اين كتاب، اولين، مفصل     
عار، جمـلات ادبـي و آيـات قـرآن          گيري فراوان از اش ـ     هاي وي با بهره     دراني و احوال و جنگ    

محمود حسيني غرض اصلي از نگارش كتاب خود را گزارش برخي از وقايع ركاب ظفر         . است
هاي   توأمان و ذكر محاربات و فتوحات خاقاني و در كنار آن، بيان مختصر اختلافات و درگيري               

 دانـسته اسـت     امراي خراسان و نيز درج برخي احوالات ممالك ايران و تركستان و هندوسـتان             
  ). 54: همان (

هاي خود را يا مستقيماً شـاهد بـوده يـا از              كند كه گزارش    مؤلف كتاب آشكارا يادآوري مي    
  ).همان(القول به سلك تسويد كشيده است  كيش و صحيح مردم صادق

گيـري از تبحـر و مهـارت       كتاب، با استفاده از حمايت مستقيم دسـتگاه حـاكم و نيـز بهـره              
ي معتبر و اثري ارزشمند تبديل شده كه مرجع اصلي تاريخ دورة احمدشـاه بـه                نويسنده به منبع  

توان اثر    هاي ذكرشده در كتاب، مي      آيد، لذا با در نظرگرفتن حجم و گستردگي گزارش          شمار مي 
اي دانست كه منشا، الگو و نمـاد          نگاري محض، بلكه تاريخي منطقه      ياد شده را نه فقط يك تك      

نگاري اشاره شـد،   همانگونه كه در مبحث بينش و روش تاريخ .است ياننگاري دورة دران تاريخ
ها كسب تجربه و مهـارت در كنـار ميـرزا             محمود حسيني بنابه اشارة صريح خود، در طي سال        

خان استرآبادي در خيلي از شعب علوم مهارت و تبحر داشته، لذا ديـدگاه وي در زمينـة                    مهدي
تـاريخ  ازطرفـي چـون حـداقل در كتـاب          . عرفـت باشـد   مثابـة يـك م      تواند بـه    دانش تاريخ مي  

هاي نظامي و سياسي، فرصـت تحليـل          دليل پرداختن به حجم وسيعي از گزارش         به احمدشاهي
توان گفت كه وي توجه يا علاقة زيادي بـه ديـدگاه فلـسفة تـاريخ داشـته                 نداشته، بنابراين نمي  

 . است

يعني احمدشـاه بيـشتر بـه سـاحت          بنابه خواست و ميل حامي اثر        تاريخ احمدشاهي كتاب  
سياسي و شـرح گزارشـات نظـامي و فتوحـات او اشـاره كـرده و البتـه در كنـار ايـن، برخـي                          

. شود كه در مقايسه با حجم كل كتاب، چندان فراوان نيـست             هاي اجتماعي نيز ديده مي      گزارش
 .تنگاري اقتصادي و فكري فراهم نبوده اس لذا مجال زيادي براي پرداختن به تاريخ

منابع اطلاعاتي حسيني همانگونه كه ذكر شده است و خود حسيني نيز آشـكارا در ديباچـة                 
  :كتاب آورده عبارتند از

راحتي   ها، معاهدات و امثال اين، كه به        نامه  انبوه اسناد و مدارك دولتي، ديوانيات، پيمان      . الف
  در اختيار مؤلف قرار داشته است؛ 
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لف از زمان استخدام تا زمان فوت شاه، هميشه در سـفر            مشاهدات عيني، از آنجا كه مؤ     . ب
  اي غني از مشاهدات دارد؛  و حضر در كنار وي بود، مجموعه

  .برخي از حوادث را نيز از افراد ثقه و مطمئن شنيده است: مسموعات. ج
  

  نگاري محمود حسيني بينش و روش تاريخ
بـه بـاور برخـي،      . دورة افشاريه است  نگاري    نگاري متأثر و پيرو تاريخ      محمود حسيني در تاريخ   

: 1388 ،آژنـد (م كوتاهي، پربـار و غنـي اسـت          رغ  اي، علي   نگاري سلسله   اين دوره از نظر تاريخ    
خـان    نگـاري ميـرزا مهـدي       حسيني به صراحت بر تقليد و الگـوبرداري از شـيوة تـاريخ            ). 177

نگاري دورة    تاريخ). 51 :نژاد  زرگري(استرآبادي، مورخ معروف دورة افشاريه، تأكيد كرده است         
اين برداشت كمك مهمي بـه      . نگاري صفويه است    افشاريه نيز به طرز محسوسي، متأثر از تاريخ       

 . بيني ويژه از نظر جهان كند؛ به درك فضاي ذهني محمود حسيني مي

  
  بينش تاريخي محمود حسيني

تـاريخ  بينش و نوع نگرش محمود حسيني بـه حـوادث تـاريخي و نيـز مباحـث نظـري علـم                      
شود كه بگـوييم حـسيني بـه          هرچند اين امر دليل نمي    . صورت مستقيم در اثرش نيامده است       به

وجو  لذا براي يافتن اين مهم بايد به فحواي كلام و جست          . وجه بينش تاريخي نداشته است      هيچ
  . هاي متعدد كتاب توجه جدي شود لاي گزارش در لابه

واستة ولي نعمت خود و جاويدان كردن نام او         كردن خ   غايت نهايي محمود حسيني برآورده    
بـاوري    گرايي و مشيت    مداري، سلطنت   هاي سه گانة شريعت     توان مؤلفه   حال مي   بوده است، بااين  

  .دهندة بينش تاريخي وي دانست را چارچوبة ذهني و تشكيل
  
  مداري  بينش شريعت.1

توانـد ابعـاد مختلـف         كـه مـي    بيني مورخ است    اين بينش بيانگر نوع اعتقاد، ايدئولوژي و جهان       
البته بايد در نظر داشت كه در آثار فرمايشي از قبيل همـين             . انديشه و زندگي وي را شامل شود      

با توجه به   . تأثير نيست   شود، بي   ، نظر حامي نيز كه معمولاً به مؤلف ديكته مي         تاريخ احمدشاهي 
ار بوده و از طرف ديگر بنابـه        مد  بندي كردار و گفتار محمود حسيني، طبيعتاً فردي شريعت          جمع

بخـشي بـه حكومـت و نظـام نوپـاي درانـي، الزامـاً بايـد،                   دلايل مختلف در جهت مـشروعيت     
چرا كه احمدشاه دراني بر خـلاف       . برداري سياسي كند    صورت جدي از شريعت و دين، بهره        به

شـد و   ن ميرسم معهود منطقه، رگ و ريشه يا تبار شاهي نداشت و اين خلأ بايد به نوعي جبرا               
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كاربردن انبوهي از آيات قرآن و اشعار ديني و           به. كردن وجة ديني او     اي بهتر از پررنگ     چه حربه 
 .و ذكر كرامات احمدشاه همگي گواه اين مدعاست» صابر صوفي«نيز داستان 

نگاري در دورة صفويه و افشاريه اين بوده كه مورخان اين             هاي اصلي تاريخ    يكي از ويژگي  
بخشي الهي به پادشاهان دوران خود كـه        ه عنوان افرادي متدين، در راستاي مشروعيت      ها، ب   دوره

كتـاب محمـود    . فرسـايي كننـد     اند، در قالب و چارچوب ديـن قلـم          برخي ولي نعمت آنها بوده    
حسيني از ديباچه گرفته تا طليعه، متن و خاتمه پر است از رويكـرد مـذهبي و نگـاه دينـي بـه                       

. درپي، ممتد و فراوان آيات قرآني، گواهي است بر اين مدعا            اربردن پي ك  به. حوادث و رخدادها  
 ملـت شـكل نگرفتـه بـود و مـردم نقـشي در انتخـاب حـاكم و         –اي كه هنوز دولـت   در دوره 

فرمانرواي خود نداشتند، مورخان درباري موظف بودند براي حـاكم وقـت، مـشروعيت ايجـاد                
ي بپذيرنـد و از شـورش و سركـشي در برابـر نظـام         كه همة مردم آن را به راحت        صورتي  به. كنند

اي متدين از مورخ، نقش مهمي        مدارانه و ارائة چهره     داشتن بينش شريعت  . حاكم اجتناب ورزند  
بنابر ايـن ضـرورت     . گذاشت  در پذيرش اثر مورخ در ذهن و باور خوانندگان عامه بر جاي مي            

مطرح كردن شاهان   . ستفاده كرده است  محمود حسيني به اين مؤلفه متوسل شده و از آن بسيار ا           
انـد، در انديـشة       خصوصاً شاهاني كه تبار و نژاد والايي نداشته       » اولي الامر «و  » ظل االله «عنوان    به

شدن نابهنگام نادر شاه افشار و  پس از كشته . سياسي مورخان مسلمان جايگاه مهمي داشته است      
لطنت وي و نيز تثبيت قدرت او، توسـل         خلأ قدرتي كه در منطقه پيش آمد، براي جاانداختن س         

  .  ترين و بهترين راه براي محمود حسيني بوده است مداري، كوتاه به دين
  )  64: مولايي (ه را برگزيد از عباد          به او تخت و ديهيم و اقبال داد ـــخدا هر ك

  )     584: همان (  خدا داد است اين دولت خداداد     به شه از راه دين، دولت خدا داد    
هـاي متـشرع و متـدين كـه طبيعتـاً صـوفيان و           مندي از انسان    مداري، بهره   در زمينة شريعت  

رو در جريـان      ازايـن . گيرد، از ديد محمود حسيني دور نمانـده اسـت           درويشان را هم در بر مي     
ار رسد، نقش يك درويش به نام صابرشاه بسي گزارش اجلاس قندهار كه احمدشاه به قدرت مي

اي گندم بر جقة احمدشاه،       وي با اقداماتي نمادين ازجمله گذاشتن خوشه      . مهم و محوري است   
وي را از ميان ديگر مدعيان به حكومت برگزيده و پس از آن نيز در تثبيت حاكميـت او نقـش                     

  . پر رنگي داشته است
 هاي خود و هـم در سـاختار و چهـارچوب اثـر،              محمود حسيني، هم در تحليل و قضاوت      
لذا در سراسر كتاب، هم خود و هم ولي نعمـت           . نقش مهمي را به شريعت و مذهب داده است        

بنـابراين بايـد    . مدار معرفي كرده اسـت      خود و طرفداران وي را افرادي بسيار متدين و شريعت         
هاي احمدشاه به غرب و شرق افغانستان و نيز ديگـر             ها و لشكركشي    بيست و شش سال جنگ    
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از قبيل برخوردهاي شديد با اسرا و واليان را در همين چارچوب تحليـل و  اقدامات نظامي وي  
نـژاد    زرگـري (نژاد    عنوان خاقان قدسي    بر همين مبناست كه حسيني از احمدشاه به       . بررسي كرد 

نبـودن   مسلمان. ياد كرده است» غازيان«صورت مكرر با عنوان    و از لشكريان وي بارها به     ) 315:
شايد . ، بهانة لازم را براي اقدامات جهادي احمدشاه فراهم كرده استبخش زيادي از مردم هند   

بيني شخص محمود حـسيني، كرامـاتي نيـز بـراي ولـي               دليل تأكيدهاي احمدشاه و نيز جهان       به
بـا  . آورده اسـت  ) 274: مـولايي   (» اعمال غريبه و اصطناعات عجيبه    «نعمت خود، تحت عنوان     
  :شود نة آن اشاره ميها به چند نمو وجود كثرت اين گزارش

همان  (» به آن جناب1آوردن تغلي ذكر شكارفرمودن خاقان مالك رقاب و كيفيت پناه« -
اين گزارش شرح يكي از شكارهاي احمدشـاه و همراهـان در سـال نهـم سـلطنت در                   ). 274: 

اي كـه از رمـة خـود جـدا            شكارچيان متبحر هرچند تلاش كردند نتوانستند بره      . صحرايي است 
در عوض بره، خود و به اختيار خود به محل استراحت شاه نزديك شـده               . ود، شكار كنند  شده ب 

شاه ايـن بـره را كـه حـدود دو دينـار ارزش داشـته، از روي دلـسوزي و                     . برد  و به وي پناه مي    
فروشي و طمع چوپان به مبلـغ پنجـاه هـزار دينـار خريـداري و مواظبـت                    دليل گران   شفقت، به 

اهراً اين گزارش ساختگي بوده و هدف محمـود حـسيني نوشـتن متنـي               ظ). 275:همان  (كند  مي
ارادت احمدشاه به مضجع امام     . شدن امام رضا براي يك بچة آهو بوده است          شبيه جريان ضامن  

  .كند شدن به آن مكان جهت زيارت، اين ظن را تقويت مي رضا و مشرف
ي يك سـفر جنگـي از       در سال دهم سلطنت، ط    : العاده و خرق عادت     انجام امور خارق   -

كابل به جانب هندوستان در جنگلي، احمدشاه ماري سياه و بزرگ را كه سي زرع درازا و دمي                  
افروز داشت، با يك تير به هلاكت رساند كه باعث بحت و حيـرت همـة                  بلند و آتشين و آتش    

  ).297:همان(همراهان شده و زبان به مدح و ثنا و دعا گشودند
پـوي والا     دت از خديو مؤيد كشورگشا و عبور اردوي كيهان        در بيان ظهور خرق عا    « -

سـوي    در سال چهاردهم سلطنت و اين بار نيز طي سفري جنگي كه به            ): 444:همان   (2»از دريا 
ريزي و مديريت شـخص       العاده، با برنامه    پاني پت بوده، غازيان افغاني در جريان عملياتي خارق        

شوند كه يـادآور عبـور حـضرت           متلاطم و عميق مي    احمدشاه موفق به عبور از رودخانة مواج،      
، مرجع رخداد تاريخي مدنظر خود را       »كردن  تشبيه«اين بار حسيني در زمينة      . موسي از نيل بوده   
  : كند صريحاً ذكر مي

  ه تا بگذارند از اين رود نيل ــــمگر موسي از غيب گرد دليل       ك
                                                 

 بچه گوسفند/  بره.1

 .شعري طولاني با چهل و يك بيت كه در ذيل اين عنوان آمده به روشي بيانگر اهداف كتاب است .2
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  ).445: همان ( دريا بدل شد به دشت      تو گويي كه به آساني از آب رود گذشت    
كردن، هدف اصلي خود را      چيني و صغري و كبري      و در پايان شعر و پس از اين همه مقدمه         

  : كند صورت مشخص بيان مي به
  ان خسرو كامكارـــاه جهــــ  ز ش چو اين كشف بر خلق شد آشكار      

  زود اعتقادـــدت فنژاد         از اين خرق عا ران صافيـــــبه روشن ضمي
  : همچنين

  بود بر زمين نايب مصطفي   ان فرمانروا         ــدر اين عصر خاق
  ان و زمين ــ بود تا سپهر زم  اه دنيا و دين         ــخدايا از اين ش

   )445: همان(ــــده دار  دل اهل اسلام تابن    ده دار        ـــچراغ هدايت فروزن
بودن احمدشاه شده     هاي فوق كه سعي در صاحب كرامت        ندي گزارش ب   از جمع  :كردن  تشبيه
 و  ير به روشن نمـودن ضـم      يادي ز ي، اهميت  و يس نو يخاحمد شاه  و تار    : توان گفت   است، مي 

 نويسنده سعي كرده است تا ازطريـق       .اند اهداف خود داشته   ي اعتقاد خواننده ، در راستا     يشافزا
ات ائمه و پيامبران كه در طول تـاريخ ديـن بـه ثبـت               سازي برخي اعمال احمدشاه به كرام       شبيه

بر روي زمين بوده ) ص(رسيده است، ثابت كند كه شاه حاضر، نايب و جانشين حضرت محمد
و با مديريت امور دين و دنياي مردم در جهت فروزان نگهداشتن چراغ هدايت، پـشت و پنـاه                   

هاي نهم تا چهاردهم    شتر بين سال  هاي مذكور بي    گزارش. اسلام و مسلمانان درجهان خواهد بود     
بـودن   ظل اللهي«جلوس احمدشاه كه دوران اقتدار وي بوده ذكر شده است كه در كنار تأكيد به   

تواند گوياي فراغت بال مورخ باشد؛ زيرا آرامش و ثبات نسبي در ممالك محروسـه و                  مي» شاه
  . موضوعه حاصل شده بود

ر شده كه محمود حسيني اصرار داشت تا در كنـار    كردن، ذك    در بخش تشبيه   :نيابت پيامبر  -
در ايـن   . العاده و متدين ترسيم كنـد       اي مقدس، خارق    اللهي احمدشاه، از او چهره      شخصيت ظل 

تركردن عقايد آنان، انجام اقداماتي كه به نوعي هرچنـد            راستا و نيز افزايش اعتقاد مردم و راسخ       
در جريـان رخـدادهاي     . ر كار قرار داشته اسـت     نمادين وي را نايب پيامبر معرفي كند در دستو        

سال بيست و دوم سلطنت، گزارشي از انتقال خرقة مبارك پيامبر اسلام از ولايت بدخـشان بـه                  
ايـن خرقـة   ). 563:همـان  (بينـيم   كابل بنا به دستور احمدشاه توسط شاه ولي خان باميزايي مـي       

 اويـس قرنـي داده بـود كـه بعـداً بـه       متبركه را پيامبر اسلام، در زمان حيات خويش، به خواجه         
  .تداول در ممالك تركستان چرخيده تا به ولايت بدخشان رسيد

هاي گوناگون سعي كرده نـشان دهـد          مورخ در روايت  :  ديانت در سيرة عملي احمدشاه     -
بردن عبـاراتي از      كار  به. بر انديشه، در عمل نيز شاهي متدين و متشرع هست           كه احمدشاه علاوه  
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خاقـان  ) 232: همـان   (گـستر     ، پادشاه معـدلت   )226 :نژاد  زرگري(شاه صاحب توكل    ل شاهن قبي
  .  همه مبين اين ادعاست) 315: همان(نژاد  قدسي

هايي كه در طول مـدت طـولاني بيـست و شـش سـالة حكمروايـي        ها و نزاع   از همة جنگ  
هـا متـصف بـه        يهاي اين درگير    عنوان جهاد و غزا ياد شده و گاه كشته          احمدشاه روي داده، به   
ها و كلماتي كه محتوا و معناي ديني دارنـد            در اين زمينه كاربرد واژه    . اند  لقب والاي شهيد شده   
بارها، محمود حسيني بلافاصله پس از هر شورش و مخالفتي، بدون           . شود  به كرات مشاهده مي   

 گــر هــاي مقابــل را، كــافر، بــددين، بــدكيش و فتنــه هــا، طــرف پــرداختن بــه دلايــل و علــت

   1)61، 275، 336، 387: مولايي(خواند مي
در مراسم ازدواج پسران احمدشاه، به دقت سعي شده رعايت مقررات و شئونات اسـلامي                

صفاتي نيز كه براي عروسان مدنظر بود و سعي شـده پـر             ) 33،  268،  525: همان.(گزارش شود 
  )268:نهما(رنگ شود، غالباً عبارتند از، آراستگي به حلية عصمت و زيور عفت

در جريان مراسم عروسي شـاهزاده      . البته ظاهراً يك بار خلاف اين رويه مشاهده شده است         
گير شاه، برخي محرمات و مكروهات از قبيل رقص و آواز زنان   رضيه عالم2تيمور شاه با صبيبة

ها، محمـود حـسيني       شكني  در بيان اين تعارضات و توجيه حرمت      . و سرود و شراب اتفاق افتاد     
دادن اتفاقات مذكور، خواسـت   وعي از ولي نعمت خود دفع تكليف كرده و با كمرنگ جلوه        به ن 

كننده و عرف مراسـم جـشن و عروسـي را سـبب و دليـل بـر                    عمومي مردم و مهمانان شركت    
  ).334:همان(شمرد  مي

شود؛ از قبيل فـتح دهلـي كـه در            از اين دست تعارضات در مطالب ديگري نيز مشاهده مي         
  .  آن پرداخته خواهد شدجاي خود به

آور  كشد و با حالتي تهوع از آنجا كه محمود حسيني، ولي نعمت خود را به عرش اعلا برمي         
آمـده در     كند، آگاهي از نحـوة رفـع تعارضـات پـيش            او را مدح و ستايش مي     ) 24:نژاد  زرگري(

قـدس  هـر چنـد طبـع م    «: رسـد   برخي از اتفاقات و شرح توجيه آنها بسيار جالب بـه نظـر مـي              
گزين، از بس كه سرمست بادة وحدت و سرخوش نشئة حقيقـت اسـت،                آيين پادشاه معني    حق

نبايد تبعيت شريعت غراي اطهر و اطاعت ملت بيضاي اظهر، راغب آن بود كه تا رباب را سـر                    
رشته بر هم زنند؛ ليكن چون در چنين مجالس پر سرور و محافل لبريز شور و لولـة مطربـان و           

ز تعارف رسميه و رسميات عرفيه است، رتبة ظليـت الهـي و عموميـت سـخاي                 غلغلة مغنيان ا  
)  334:همان(» ...شاهي نپسنديد كه از افضال عام هيچ فردي از افراد بشرمحروم و نوميد باشد و              

                                                 
 .از اين القاب به صورت مكرر و فراوان در كل كتاب مشاهده مي شود .1

  دختر .2
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اي   هاي متعدد و مفصلي كه در سراسر كتابِ محمود حسيني درج شده و شـمه                بر گزارش   علاوه
اي كه فرزند وي محمد اسماعيل در سلك نظم           عنوان شد، در اختتاميه   از آنها در اينجا اختصاراً      

مدارانـة   كشيده و به انتهاي كتاب اضـافه شـده، مجـدداً بـه مـرور صـفات و اوصـاف شـريعت              
  .خوريم احمدشاه برمي

  بود در اسلام چون صديق اكبر در جهان      در عدالت مانده چون فاروق اعظم يادگار
  ود، اوقات، صرف طاعت پروردگار ـنم   مي  نت  ـور سلطــــبا وجود اشتغال اندر ام

  ) 599:همان(
ترتيـب بـا      در اين اختتاميه شصت و يك بيتي، از حضرت محمـد و خلفـاي چهارگانـه بـه                 

صفاتي از قبيل احمد مرسل، صديق اكبر، فاروق اعظم و شير كردگار به نيكي يـاد شـده اسـت                    
مدارانـة   ت، اما به مناسبت، بايد گفت كه مؤلفة شـريعت         سخن دربارة اختتاميه فراوان اس    ). همو(

  . صورت دقيق و كامل، محور بينش و انديشة پسر بوده است پدر، به
  
  باوري  بينش مشيت. 2

مداري و گـاه      اعتقاد به امور ماورايي و مافوق عادي تا حدي در پيوست به همان بينش شريعت              
هاي   احمد حسيني از آنجا كه براساس انديشه      . بيانگر رخدادهاي تصادفي يا قضا و قدري است       

گرايانه، ولي نعمت خود احمدشاه را گاه بـه درجـة قدسـي و مرتبـة                  مدارانه و سلطنت    شريعت
كند،   باوري استفاده مي    كشد، در توجيه برخي اقدامات ناشايست وي، از بينش مشيت           اعلي برمي 

رابطـه وجـود دارد،     » شيت الهـي  م ـ«و نگـرش    » مدارانـه   شريعت«بين بينش   . از قبيل فتح دهلي   
را گـسترده   » مشيت«اما اگر براساس نظرية چرخش زباني دامنة معنايي         ) 88: 1388زاده،    حسن(

توانـد منظـور      در موارد متعددي بيان مشيت صـرفاً نمـي        . تواند معاني ديگري نيز بيابد      كنيم، مي 
. قـدر الهـي نخواهـد بـود       همچنين قضا و قدر هم الزاماً همان قـضا و           . همان مشيت الهي باشد   

. شـود  مـي » تصادف«حداقل در فهم و نظر عاميانة مردم، گاهي، از مشيت، قضا و قدر، برداشت              
  :شود هاي محمود حسيني براي اين منظور ارائه مي برخي از گزارش

مهمترين مورد، در جريان فتح دهلي و جناياتي كه توسط سـربازان احمـد شـاه رخ داده،       -
عريف، تمجيد و مدح و ستايش از ولي نعمـت خـود و غازيـان و جنـود او     ت. مشاهده مي شود  

رسـد    كرده به ناگاه در مقابل جناياتي هولناك ويرانگر و تاراجي عظيم قرار گرفته و به نظر مـي                 
يابد، مددجستن از قـضا       در اينجا مفري كه او براي خود مي       . شود  براي گزارش آن مستأصل مي    

  ).423: مولايي (امور از دست تدبير استشدن سر رشتة  و قدر و بيرون
   اري اختي شد در آن كار بسپه بر سر كارزار         چون بود قضا
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  )همو(سر رشته از دست تدبير رفت          تأسف چه حاصل كه تقدير رفت 
اين، . كنند  تأسف مورخ به روشني بيانگر آن است كه همگي، حوادث دهلي را نكوهش مي             

دليل برشمردن    آنجا به . شد   كه در ابتداي گزارش محمود حسيني ذكر مي        خلاف آن چيزي است   
گناهان اهل دهلي از قبيل تـرك نمـاز و روزه، نـدادن خمـس و زكـات و خـوردن مـشروبات                       

  . داند براساس مشيت الهي آنها را مستحق بلا و عذاب از طرف غازيان احمدشاه مي
  )همو(حد بگذرد رسوا كند لطف حق با تو مداراها كند          چون كه از 

و كاربردهاي گوناگون آن در فرهنگ گفتمـاني  » مشيت«ديگر براي بيان بار معنايي        عبارت  به
  ... .طالع، بخت، اقبال، روزگار، نصيب، ساعت، فال و: جامعه، بايد به اين واژگان اشاره كرد 

اثـر محمـود   صورت مكرر و متـوالي در گـزارش برخـي حـوادث در           كاربرد اين واژگان به   
  : شود حسيني مشاهده مي

 در جريان گزارش مخالفت و ياغيگري دو قبيلة بريجي و تريني، ذلت، خواري و شقاوت        -
  ).62: مولايي(داند  آنها مي» بخت بد«و » بخت ناسازگار«آنها را در نتيجة 

  ) همو(كي را شد بخت بد رهبرش           نشد خوش خاك درشه سرش 
را كه موفق به ادراك دولت لايزال و ملازمـت ملازمـان درگـاه شـاهي                 در مقابل، گروهي    

  . داند مي» بخت بيدار«و » طالع فرخنده فال«اند، مديون  شده
  ) همو. (كسي را كه طالع مدد كار بود          سعادت قرين، بخت بيدار بود

و خـواب و  به هنگام محاصرة مشهد از طرف احمدشاه و ناكامي در فتح آن، از عوالم غيب    
  . آمده استفاده شده است اقبال براي توجيه شكست پيش

  )203: نژاد زرگري(         كه آگاهيش هست ز انجام كار باربنازم به اقبال اين شهر 
بندي بايد گفت كه واژگاني از قبيل طالع، ساعت و فال بيشتر در حوزة كـاري                  در يك جمع  

بـراي  .  زيرمجموعـة الهيـات و شـرعيات نباشـد    شـك  توانسته بدون   منجمان كاربرد داشته و مي    
ها، امور شخصي مراسم عروسي در كنار در نظر    ريزي، شروع و انجام خيلي از لشكركشي        برنامه

» شگوني«و  » ساعت«گرفتن شريعت و مشيت الهي، با توسل به منجمان و اهل فن به اصطلاح،               
  . هم مدنظر بوده است

ه با شاهزاده تيمور به روشني بيـانگر تـأثير ايـن            محتواي گزارش عروسي دختر عالمگير شا     
در ساعت سعيدي كـه سـعادت، قـران سـعدين داشـت،             «: رويه در بينش محمود حسيني است     

قـرين خطبـة      موافق شريعت متين و ملت متـين، علمـاي مـصاحبت آيـين و فـضلاي فـضيلت                 
 مهر و مـاه را بـا   رتبه به اداي فصيح خوانده، دو گوهر رخشندة بحر سلطنت را منتظم و     همايون

  ).401: همان(» قران دوام قرين هم ساختند
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  گرايانه  بينش سلطنت. 3
خـصوصاً در ايـران كـه      . گرايي جايگـاه والايـي دارد       در انديشة سياسي مورخ مسلمان، سلطنت     

مورخـان دورة  . ها قبل از ورود اسلام نيز، سلطنت، مقام و قرب خاص خود را داشته است           سال
اند كه البته اين      اي از اين بينش برخوردار يا مجبور به استفاده از آن بوده             ردهصفوي به نحو گست   

. هاي بعد مثل افشار و نيز در كشور همجوار و سلسلة دراني نيـز تـسري يافـت                   ميراث به دوره  
  . كرد، روية مذكور را به كار بست محمود حسيني نيز كه در همين فضا و بستر فعاليت مي

هـاي    او بارها به مناسبت   . ي، سلطنت، جايگاهي مهم و ضروري دارد      در بينش محمود حسين   
هاي گوناگون، به فلسفة وجودي سلطان اشاره كرده و از ضرورت وجـودي آن                مختلف و بهانه  

 ق، ظلم و    1167هاي محاصرة مشهد در سال        عنوان مثال در جريان گزارش      به. سخن گفته است  
دليل نبودن سلطاني صاحب شوكت دانسته شده است          ها بر اهالي و سكنة خراسان، به        بيدادگري

  ).242: همان(
  يروبه كند يريش گوشه هر به         ي شهانهـــي اگر در منباشد

  ).همان(اند ان فخر نوع بني آدمــــاند         شه شهان زيور و زينت عالم
يرانـي  انديـشه ا  «نگـاري ايـران تحـت عنـوان         محوري در بينش تـاريخ      از اين مقولة سلطنت   

هـاي    مداري و بخت و اقبال و پيوسـت آن، گـرايش            دليل شريعت   وقتي به . شود  ياد مي » سلطنت
مĤبانه، احمدشاه از ردة يك فرمانده سپاه و نيز رهبر يـك قـوم بـه مرتبـة شاهنـشاهي و                       صوفي

شود، محمود حسيني از طرف وي موظف به ثبت و ضبط همـين رويـه و                  سلطاني بركشيده مي  
تحـت تـأثير همـين بيـنش        . شـود    و تـشديد آن طـي دوران فرمـانروايي او مـي            در ادامه، ثبـت   

فـر،    گرايانه است كه حسيني با عناويني از قبيل اشرف خديو فلك اقتدار، خديو فريدون               سلطنت
گـستر،    ستان، پادشاه معدلت    نگين، خاقان بحر و بر، سلطان خيل انجم، خاقان ممالك           خاقان جام 

هـاي مـشابه، در       ضرت ذوالجلال، شهريار كامكار و ديگر واژه      لشكركش عرصة جهانگشايي، ح   
دليل جايگاه اداري و نيز دستور        شايد به . كند  سرتاسر اثر خود براي معرفي احمدشاه استفاده مي       

گيرد كه اثر وي سرشار       گرايانه چنان منظومة فكري حسيني را در برمي         احمدشاه، بينش سلطنت  
دليـل    برخي منتقدان حتي معتقدند كه حسيني به      . وسي است از مدح، ستايش و گاه تملق و چاپل       

افراط در اين زمينه نه حرمت نويسندگي را رعايت كرده و نه ارزشي براي قلم قائل شده است                  
  ). 24: نژاد  زرگري(

در اين انديشه، احمدشاه، شاهنشاهي متدين است كه به نيابت از خداوند و با پشتوانة الهي                
گران در جهت احياي دين اسـلام         وظف به نابودي كافران، ملحدان و فتنه      و ياري غازيان خود م    

شاه براي رسيدن به اهدافي كه خـود تعيـين كـرده،            . و گسترش عدل و داد بر روي زمين است        
اي به هـيچ احـدي پاسـخگو          دهي و فرماندهي كرده و در هيچ زمينه         ريزي، سامان   شخصاً برنامه 
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قبلاً نمونة بارز آن، در جريـان فـتح         . شود   به نحوي مبرا مي    حتي اگر جنايتي انجام دهد،    . نيست
كـردن    محور، مورخ در پي كشف و برجـسته         هاي تك   نگاري  از آنجا كه در تك    . دهلي اشاره شد  

ترين نشانه از مردم  ، بنابراين ما كوچك)71: 1388حسني،(هاي جامعه است  نقش شاه در تحول  
ها حضور دارند و كله منارهـا همـه از            ا و لشكركشي  ه  مردمي كه در همة جنگ    . بينيم  عادي نمي 

  .شود كلة آنها ساخته مي
محوري محمود حسيني باعث شده تا او در كنار نديـدن مـردم، مخالفـان را             انديشة سلطنت 

هـا سـوگمندانه، دليـل        رو در خيلـي از گـزارش        كلاً به چشم معاند و كافر و برانداز ببيند؛ ازاين         
القـاب،  . ات به كلي ناديده گرفته شده يا به حاشيه رانده شده اسـت            ها و اعتراض    اصلي مخالفت 

وند بسيار سخيف، زشت و غير منصفانه است تا     ر  صفات و عناويني كه براي مخالفان به كار مي        
 ق، حركت اعتراضـي     1177در سال   . كند  جايي كه حتي جنبة غير انساني و نژادپرستانه پيدا مي         

، بـه شـديدترين شـيوه و بـا          1ن هزاره، حاكم منطقـة دايكنـدي      خا  مردم هزاره به رهبري عنايت    
  .شود رحمي تمام سركوب مي بي

  د            به تاراج اموال شان تاختند ــچو از قتل اعدا بپرداختن
   ).518:همان(به دست سپاه شد ملك گير            زن و بچه ياغيان شد اسير

اي اعتراض مردم توجه نشده، بلكه حتـي بـه       در گزارش اين فاجعه، نه تنها به علت يا علته         
شيوه گزارش جنايت دهلي، حركتي در جهت توجيه عملكرد سپاه احمدشاه مشاهده نمي شود              

  . در مقابل، به نژاد و قيافه معترضين توهين شده و با بدترين القاب از آنان ياد شده است
  غول زشتسرشت         كه هستند در چهره چون  چه گويم از آن قوم نكبت

  ). 516: همان( 2رمن پيكر و دد نژادــــه اهــــهم     ه ديو سيرت همه بد نهاد     ــــهم
گرايانه از جادة انصاف منحرف       دليل بينش سلطنت    در اينجا بايد گفت كه محمود حسيني به       

معيـار و محـك     . توانـد باشـد     اي كه باعث ارزش و اعتبار مـورخ و آثـار مـي              مؤلفه. شده است 
ردادن اين گزارش براي قياس و سنجش ساير روايات محمود حسيني، باعث تقويت شك و               قرا

را فـداي   » انـصاف محـوري   «مـورخي كـه     . شـود   ترديد دربارة صحت و سقم برخي از آنها مي        
همين دليل  . الزامات معيشتي خود كند، هم شخصيت و هم قلم خويش را زير سؤال برده است              

 به هيچ وجه شاهد بينش و رويكـرد انتقـادي           ريخ احمدشاهي تاباعث شده كه ما در كل كتاب        
گويا حسيني واقعاً سلطان را والانژاد و مقدس برشمرده و او را مبـرا از خطـا و گنـاه و                     . نباشيم

  .دانسته است انحطاط مي
                                                 

 قندهار و هرات نيب يا منطقه .1

 »596: زرگري نژاد . آمده» بدنژاد«نژاد، واژة  در تصحيح دكتر زرگري .2
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  نگاري محمود حسيني روش تاريخ
 ـ         روش و بينش در تاريخ     دون ديگـري  نگاري ارتباطي تنگاتنگ با يكـديگر داشـته و هـر يـك ب

روش امكان بازنمـايي بيـنش      . عبارتي روش ابزاري براي تجلي انديشه است        كاركردي ندارد، به  
: حـسني (دهـد     كند و در مقابل انديشه نيز بـه روش جهـت و حـدود مـي                 تاريخي را فراهم مي   

هـا، ابزارهـا متـون        مندي از شـيوه     سوي بهره   با گسترش علم تاريخ و حركت آن به       ). 82،  1388
رونـد تـا انـسان را از          ه و نيز مجموعه قواعدي كه هنگام بررسي و پژوهش بـه كـار مـي               وابست

اهميـت روش در    ) 24 / 1 :1375سـاروخاني،   (مـات راهبـري كننـد       سـوي معلو    مجهولات بـه  
طبيعتاً در اينجا انتظار نـداريم، محمـود حـسيني بـه شـيوة              . شود  گر مي   نگاري بيشتر جلوه    تاريخ

. هـاي دقيـق بيـان كـرده باشـد           مانمند بينش تاريخي خود را بـا روش       مورخي معاصر، كاملاً سا   
هايي كه برخي را از استاد خويش ميرزا مهدي خـان آموختـه               حال، وي با استفاده از روش       بااين

وجـو در مـتن كتـاب،         با جست . هاي تاريخي متجلي كرده است      بود، بينش خود را براي روايت     
شود كه عبارتند از سبك نگـارش، بيـان            مشخص مي  نگاري حسيني   هاي روش تاريخ    اهم مؤلفه 
اي ادبي در آغاز هـر سـال كـه توصـيف بهـار                نگاري، نگارش خطبه    ها براساس سالنامه    گزارش

  . نگاري هاي دلالتگر و استفاده از شعر براي تاريخ گيرد، گزاره بخش عمدة آن را در برمي
  

  سبك نگارش
اري يك مورخ معمولاً پرداختن به سبك نگارش        نگ  اولين مؤلفه در تشريح و بينش روش تاريخ       

اي روان، منـسجم و مـشخص روايـت       هاي خود را به شـيوه       محمود حسيني گزارش  . وي است 
كه حتي خوانندة فعلي و غير افغانستاني نيز در فهم محتواي كتـاب بـه مـشكل      طوري  به. كند  مي

 متعـدد او    2هاي  نه و وصف  هاي سالا   هاي حسيني در ايراد خطبه      هنرنمايي. 1خورد  خاصي برنمي 
هاي مشابه، نثر وي را روان، مطبوع، دلنشين و بليـغ كـرده و از                 هاي جنگ و ديگر بيان      از ميدان 

اين منظر باعث شـده كـه چنـد سـر و گـردن از نثرهـاي تـاريخي همكـارانش مخـصوصاً در                        
ي ادبي بهره بـرده     ها  بنابراين، هرچند حسيني از انواع آرايه     ). 17:مولايي(هندوستان بلندتر باشد    

جالـب آنكـه، فهـم نظـم وي از          . است، باعث نشده كه آراي وي براي همگان فهميدني نباشـد          
البته، گاه خواننده، بايد با صبر و حوصله از متون مفصل ادبي عبـور              . تر است   نثرش بسيار ساده  

  .هاي تاريخي دست يابد كند تا به متون و داده
                                                 

  .البته مشخص است كه نام اشخاص و اماكن از اين امر مستثناست  .1
هايي خواندني  هاي متعدد اشاره كرده و نمونه  به وصف  تاريخ احمد شاهي  دكتر مولايي در مقدمة خود بر كتاب         .2

 ).22–17: همان ( ذكر كرده است از آن را
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نگاري خود مطيع و فرمانبر احمدشاه بوده، در           تاريخ طور كه حسيني در فحوا و بينش        همان
حسيني در ابتداي كتاب    . خورد  گونه عملكرد به چشم مي      زمينة روش و سبك نگارش نيز همين      

نويـسي و     منـشي شايـسته كـه بـه حليـة مطلـب           «: كنـد   به روشني خواستة احمدشاه را بيان مي      
حكم همايون  « : و نيز ) همان(» ه باشد سگالي داشت   كلامي آراسته و لياقت وصافي و مديح        شيرين

آگاه از منشيان ايام نادرشاه كه بـه    سنج حقيقت   به شرف نفاد مقرون شد كه يك نفر منشي سخن         
 مطلب را به عبارات واضح مبرا از اغراق و مـضامين رنگـين لايـح خـالي از                   تاريخ نادري طرز  
  ) همان (».نگاشت تواند اني ب، بر صفحة1اغراق

 را كلامنيريش يشاعر و سگالحيمد يوصاف اقتيل ينيحس ،يونيهما ستخوا و حكم طبق
 چقدر توانـسته از     نكهيا اما. نگارد انيب ةصفح بر را مطالب روان، و واضح عبارات با كه داشت
نـژاد    زرگـري . كند، منتقدان نظريـات متفـاوتي دارنـد        خان عمل    ي مهد رزاي م ر طبق نث  ينظر ادب 

 و نثـر كتـاب      تـاريخ جهانگـشا    و اجمالي ميان نثر استرآبادي در        اي سريع   مقايسه«: معتقد است 
نثر او  . دهد كه منشي جامي خيالات خويش را نگاشته نه واقعيت را            حاضر، به وضوح نشان مي    

نه تنها برتر از نثر استرآبادي نيست كه در استحكام و استواري، با آن نثر قابل قياس نيز نيست،                   
 ).51: نژاد  زرگري(» .تا چه رسد به برتري

  

  شده  منابع استفاده
صورت صريح در همان ابتدا به هدف از نگارش اثر و نيز منبع و مرجع محوري خود  حسيني به

روشـني    تقليد از روش نثري كتاب مذكور بـه       . كند   است، اشاره مي    تاريخ نادري  كه همان كتاب  
روع گفتارهاي كتاب كه    شكل و شمايل ديباچه و نيز نحوة ش       . خورد  در اثر حسيني به چشم مي     

در بيـان، ذكـر،     «هـايي از قبيـل        اين گفتارها غالباً با واژه    . رسد گواه اين مدعاست     عدد مي 166به
 ق كـه  1173در جريـان گـزارش وقـايع سـال      . شـوند   شـروع مـي   » و نقل ... شرح، وقايع سال    

د ايـن   يابد، حـسيني بـراي اينكـه نـشان ده ـ           احمدشاه به پيروزي مهم نظامي در هند دست مي        
كنـد    دستاورد از همة فتوح سلاطين نامدار و خوانين والا مقام ديگر اسلامي برتر است، ادعا مي               

به چنـين   ) 557 :نژاديزرگر(» از روي تواريخ معتبر و كتب مبسوطة اخبار و سير         «كه با مقايسه    
ه هرچند در هيچ كجاي كتـاب، نـام و نـشاني از ايـن آثـار مـشاهد                 . اي دست يافته است     نتيجه
بر كتب و منابع تـاريخي،        اي علاوه   رسد كه حسيني مطالعات گسترده      منتهي به نظر مي   . شود  نمي

ها، ديوانيات، حديث و امثال آن نيز داشـته           ها، تذكره   در زمينة كتب غير تاريخي از قبيل شاهنامه       
ي ا  آمـده اشـاره     آموزي از رخداد پيش     به هنگام گزارش سلطنت عالمگير شاه براي عبرت       . است

                                                 
 )51: نژاد زرگري. (آمده است) اغلاق(نژاد واژة  رگريدر تصحيح ز .1
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هركه خلق خداي را بيـازارد      «و مضمون قول شيخ شيراز كه       « : دارد گلستان سعدي نيز به كتاب    
بـه  » تا دل مخلوق را به دست آرد همان مخلوق را بر او گمارند تا دمـار از روزگـار او بـر آرد                      

رو امكان دارد حسيني به محتواي كتاب ديگر سعدي از            ازاين). 258:همان(» .منصة ظهور رسيد  
مداري حسيني    منبع ديگري كه در پيوست انديشة شريعت      . توجه نبوده باشد     نيز بي  بوستان قبيل

وي براي تأييد يا تأكيد بر روايت تاريخي خود به كـرات            . بسيار استفاده شده، قرآن مجيد است     
از فهرستي كه دكتر مولايي از اين آيات تهيه كـرده، گـستردگي             . از آيات قرآن بهره گرفته است     

بيشترين كاربرد آيات، براي تأكيد ظـل االله        ). 607- 611: مولايي(شود    خوبي مشاهده مي    هآنها ب 
پـروري وي بـوده اسـت         و نيز اولوالامربودن احمدشاه و نيز تأكيد بر خصال قدسـي و عـدالت             

كردن آنها به كفـر       از طرف ديگر براي مخالفان و متهم      ). 75و  164و  310 و   382 و   489: همان(
 211 و   276 و   337و    432و   496 و   526: همان.( آيات قرآن استفاده شده است     و شرك نيز، از   

   )62و 85و 95 و202و 
  

  بيان پيوستة وقايع در بستر سامانمند زمان 
شناختي هر    اي مهم در روش     براي تاريخ جنبة ذاتي دارد، استفاده از آن مسئله        » زمان«از آنجا كه    

شـود،     و ايجـاد متنـي منـسجم و پيوسـته مـي            مورخ است كه باعث اجتناب از گسستگي مـتن        
بردن فراوان از زمان سامانمند، متنـي يـك دسـت و مـنظم بـا اسـتفاده از روش            نويسنده با بهره  

استفاده از اين روش چنان عمده، واضح و محـوري          . نگاري به رشتة تحرير آورده است       سالنامه
بنـدي مطالـب كتـاب        رسـت بوده است كه دكتر مولايي در تصحيح خـود، بـراي چيـدمان و فه              

   ).5: مولايي(استفاده كرده است » سال«بندي آنها براساس صورت مشخص از تقسيم به
 ،»سـال  عيوقـا  اني ـب« ،»سـال  عيوقا« ليقب از يعبارات ا واضح ب  صورت  به از گفتارها    ياريبس

 بـه  احمدشاه شش سال بعد از جلوس       يني حس ميدان همانطوركه مي  1شود  يم شروع   »سال آغاز«
 سـال  منظم و مرتب تا      صورت  به يي از همان سال اول فرمانروا     كتاب، عيوقا اما. شد يمعرف يو

 شده گرفته نظر در جلوس خيتار همان هاسال يمبنا نيبنابرا.  شده است  ري تحر احمدشاهوفات  
 اني ـب در«: اسـت  شـده  داده مطابقـت  يغـور ياو يترك و يقمر يهجر ميتقو با نگارش، در كه
 روزي ـف تخـت  بر يجهانبان حضرت جلوس شرح و قندهار دارالقرار به شعار حضرت... دنيرس

 هجري و موافـق سـال       1160 سنة   مطابق مأنوس... جلوس اول سال عي وقا يستانمملكت بخت
  ). 58: همان(» توشقان ئيل تركي

براساس مطالب كتاب، گويا زمان جلوس احمدشاه نزديك يا مصادف بهار بـوده اسـت يـا                 
                                                 

 ...) و590 و 538 و 482 و 430 و 341 و 250 و 136 و 96  و 58صفحات : ييمولا( .1
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عنوان مثـال در      به. بق سليقة خود چنين چيدماني را مناسب تشخيص داده است         اينكه حسيني ط  
در اين اوان ميمنت انجام زمان بهجت فرجام كه «: خوانيم بيان گزارش سال سيزدهم سلطنت مي

  ). 384: همان(»...سلطنت بودو آغاز سال سيزدهم فرمانروايي و ... بهار دولت جاويد
بـه تـاريخ شـب    «: دهـد   صـورت بـسيار دقيـق ادامـه مـي           در ادامة همين گزارش حسيني به     

ايـن  ). همان(» ... از خلوتكدة حوت برآمده    1172چهارشنبه، بيست و يكم رجب المرجب سنة        
توجـه سـامانمند بـه      . خورد  ها به چشم مي     حد از دقت در ذكر تاريخ رخدادها در اكثر گزارش         

در بخـش بيـنش تـاريخي كـه     بر اينكه باعث پيوسـتگي مـتن شـده و خـلأ بـزرگ       زمان علاوه 
منـدي در ترتيـب       نپرداختن به علت وقايع بوده است، نيز تا حدي پر شـده اسـت و بـا قاعـده                  

  . توان آن را يافت تاريخي حوادث، مي
  

  هاي دلالتگر  استفاده از گزاره
وجو در اثر وي به مطالبي   گري و نويسندگي داشته با جست       دليل مهارتي كه حسيني در منشي       به

ها را به چهـار      در كل اين گزاره   . شود   خوانده مي  1»متون روش مورخانه  «خوريم كه اكنون      بر مي 
هاي اسنادي  هاي ارجاعي؛ گزاره هاي شناختي يا معرفه؛ گزاره      گزاره: بندي كرد   توان دسته   نوع مي 
   ).88: 1388 ،زادهحسن(هاي تعديلي  و گزاره

حسيني پر كاربرد بوده؛ لذا براي جلوگيري       هاي مذكور، گزارة شناختي در متن         از بين گزاره  
  . شود از درازي سخن، فقط به همين گزاره اكتفا مي

هايي هستند كـه مـورخ بـراي معرفـي بيـشتر بـازيگر، مكـان                  گزاره«: هاي شناختي   گزاره -
). همـان (» .كند  هايي دربارة آنها براي شناخت بهتر عرضه مي         جغرافيايي، مفاهيم و غيره، آگاهي    

ها جغرافيـايي و حتـي ابـزار          هاي مياني نظامي مهم و نيز مكان        عمولاً دربارة شخصيت  حسيني م 
حسيني در ابتداي كتاب،    . آلات نظامي هرجا تشخيص داده، اطلاعات خوبي عرضه داشته است         

نامه نخواسته، امـا بـا ايـن          كردن احمدشاه به آفتاب متذكر شده كه كسي از آفتاب نسب            با تشبيه 
   ).49-50: ييمولا(مختصري از وي آورده است نامة  وجود، نسب

ها، معابر، بازارها و  ها، جنگل هاي مفصلي دربارة قلعه هاي جغرافيايي نيز آگاهي     دربارة مكان 
  . شود كه پرداختن به همة آنها از حوصلة يك مقاله مختصر خارج است امثال آن مشاهده مي

 در وسعت و فراخـي ربـع قلعـة قـديم            قلعة محتوي نامستقيم كه   « :شناخت قلعة نادرآباد   -
   ).270: همان(» .شود احداث نموده، نادرآباد نام نهاد نمي

                                                 
) 88 – 89 : 1388زاده،    حسن(ها و تعريف هر يك، مراجعه شود به           بندي گزاره   براي آگاهي بيشتر دربارة دسته     .1

  )49: 1386زاده،  حسن(و نيز 
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پزي واقع     خشت 2 هاي بلند از رماد    1تل«. اي از هند    هاي آجرپزي در ناحيه      آشنايي با كوره   -
  ).179: همان(» ...بود، آن را به اصطلاح اهل هند پزاول گويند

  

  شناخت امور نظامي
 سـال حكومـت احمدشـاه در لشكركـشي و جنـگ گذشـت، طبيعتـاً             26 اينكه كـل     با توجه به  
هاي اردوكشي، ساماندهي و تدارك نيروها و ادوات نظامي           هاي حسيني مملو از روايت      گزارش
كنـد؛ از قبيـل آشـنايي بـا         ها مطالب جـالبي را نمايـان مـي          كندوكاو در متون اين گزارش    . است

بيان تجهيزات نظامي چنـان فـراوان بـوده كـه           . و فنون نظامي  تسليحات و ابزار نظامي تا القاب       
برخـي از   ). 627-628: همـان (مولايي در تصحيح خود براي آنها فهرسـتي تهيـه كـرده اسـت               

   7، شهنگ6، نبروقي5، زنبورك4، جزاير3معروفترين اين ادوات عبارتنداز، توپخانه، بادلج
بنـدي كلـي،    مثلاً در يـك دسـته  . ستهمچنين آشنايي با تشكيلات نظامي و ساماندهي آن ا 

. ترتيب از بالا به پـايين؛ سـردار، سپهـسالار و سـرباز دانـست                توان به   بندي نظاميان را مي     درجه
صـورت وظيفـه در خـدمت         شوند، دائمـاً بـه      گروهي كه اكنون اصطلاحاً گارد شاهي ناميده مي       

شدند، نيروهايي بودند كه      اده مي ها استف   به جز اينها، بقية سربازاني كه در جنگ       . احمدشاه بودند 
آوري،  هـا طـي فراخـوان، ايـشان را جمـع         واليان و حاكمان مناطق به هنگام جنگ و لشكركشي        

از ميزان حقوق و مواجب آنهـا اطلاعـي نـداريم منتهـي ظـاهراً               . كردند  تجهيز و روانه جبهه مي    
 كـه سـربازان     آمده خصوصاً در شـهرهاي هنـد چنـان جـذاب و ارزشـمند بـوده                 دست  غنايم به 
تبليغات ديني و دادن عنوان غازي به جنگـاوران از ديگـر            . كرده است   كننده را راضي مي     شركت
  . كرده است هايي بوده كه نيروها را ترغيب به شركت در جنگ مي انگيزه

هاي نظامي حضور مستقيم داشـت و امـور را از نزديـك               احمدشاه، شخصاً در اكثر عمليات    
 و  10، ميمنه 9، هراول 8ني معمولاً براي لشكر وي از چهار بخش چند اول         حسي. كرد  فرماندهي مي 

                                                 
 تپه .1

 خاكستر .2

  نوعي توپ .3
  تفنگي شبيه زنبورك .4
  كنند نوعي توپ سبك كه بر روي شتر سوار مي .5
  نوعي تفنگ  .6
  شده است در مقدمة پيكار و جنگ از آن استفاده مي .7
  عقبة سپاه  .8
  مقدمة سپاه .9

  سمت راست سپاه .10
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هاي احمدشاه خصوصاً به سمت هند در اول سال و فـصل              بيشتر لشكركشي . برد   نام مي  1ميسره
منـد    بهـره » مرخـصي زمـستاني   «عنوان    بنابراين، سربازان معمولاً از امتيازي به     . شد  بهار انجام مي  

  . بودند
  

  ادي و اداريشناخت امور اقتص
بـا  . اي به امور اقتـصادي و اداري نـدارد          مانند خيلي از مورخان سنتي، حسيني نيز چندان اشاره        

تـرين اقـدام اقتـصادي        مهـم . توان اشاره كـرد     اين وجود به اطلاعات محدودي در اين زمينه مي        
رت اين شهر بـا دسـتور و نظـا        . احمدشاه تأسيس شهر احمدشاهي به جاي قلعة نادر آباد است         

حسيني گزارش مفصل و طولاني از جريان ساخت شهر دارد كه با ايـن              . شخص شاه ايجاد شد   
ذكر طرح بناي والاي اشـرف الـبلاد احمدشـاهي و برپاشـدن آن اسـاس                «: شود  عنوان آغاز مي  

  ). 269: همان(» استوار به يمن معماري همت علياي شاهي
ريخ اثر حسيني بيانگر آن است كه نظام       در تا  2كاررفتن اصطلاحات متعدد ديواني و اداري       به

اداري احمدشاه با الگوبرداري از سازمان اداري نادرشـاه، از نظـم و سـامان تـشكيلات خـوبي                   
هاي   ها و نيز واحد پول      هايي نيز دربارة اوزان، واحد مسافت       حسيني، آگاهي . مند بوده است    بهره

كند كه اينهـا   روه در موارد متعدد ياد مي    او از واحدهاي ميل، فرسخ، زرع و ك       . كند  رايج ارائه مي  
همچنين در گرفتن ماليات، گـرفتن غنـايم و نيـز           . گيري مسافت هستند    همگي واحدهاي اندازه  

در يك جا قيمت يـك مـن   . شود ذكر تورم و گراني به دقت نرخ اجناس، خصوصاً غله بيان مي           
وراكي در جريـان محاصـرة      و همين مقدار خ ـ   ) 105: همان(شود     روپيه هند ذكر مي    8نان گندم   

  ).   151:همان(يابد  روپية هند افزايش مي10شهر هرات بر اثر گراني به 
   اتي شد نان چو آب حابي قحط غله شد اندر هرات        كه ناچنان

  ). همان( آن نهان همچو عنقا به قاف ي گوشت مردم همه در طواف       وليپ
هاي الهي و  كركشي به هندوستان، آن را انگيزه سال لش26حسيني دربارة هدف احمدشاه از 

غنايم و اموال فراوانـي كـه شـاه و          . كند  اي به اهداف اقتصادي شاه نمي       داند و اشاره      جهادي مي 
آوردنـد ايـن ظـن را تقويـت           لشكريان او هربار بعد از فتح نواحي هند با خود به افغانستان مي            

  . كند مي
                                                 

  هسمت چپ سپا .1
برخي از اين اصطلاحات عبارتند از،  ). 629–632: همان( را دكتر مولايي نمايه كرده استهمة اين اصطلاحات .2

متـون ديـواني، صـراف، فرمـايش، قاضـي          ... نـويس و    دار، خفيه   وزارت ديوان اعلي، سركار خاصه شريفه، تحويل      
  ...نويس، منشي، مهردار سركار و عسكر، مجلس
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  1عرنگاري ش توجه محمود حسيني به تاريخ
بـسياري از   . نگاري دارد   اي طولاني در تاريخ     گيري از شعر در نگارش متون تاريخي، سابقه         بهره

بـرداري از زبـان شـعر بـراي بيـان             هاي مختلف به اين روش و بهـره         نظران نيز به گونه     صاحب
 هاي  كتاب.  است ي فردوس ةشاهنامها،    ترين نمونه   بهترين و كهن  . 2اند  مقاصد تاريخي اشاره كرده   

در دسـتة  .  حمداالله مستوفي به تقليد از اين كتاب وزيـن نگاشـته شـد             ةظفرنامديگري نيز مانند    
صورت كامل، بلكه در صورت لـزوم بـراي تأييـد از              ديگر مورخان براي بيان مطالب خود نه به       

جاي كتاب از شـعر       توان در اين گروه جا داد كه در جاي          حسين جامي را مي   . اند  شعر بهره برده  
 بيت  2330نژاد، در اثر محمود حسيني بيش از          براساس تحقيق دكتر زرگري   . ده كرده است  استفا

تـوان گفـت       از آنجا كه حسيني خود شاعر بوده، مي        ).36: نژاديزرگر(شعر فارسي وجود دارد     
ميزان زيادي از اين اشعار، سرودة خود وي بوده است؛ خصوصاً آن دسته از ابياتي كه انحـصاراً        

طور كه قبلاً اشاره شد، حسيني به         اما تعدادي از ابيات همان    . اي خاص است    واقعهمختص بيان   
براساس تحقيقات دوست مراد سيد مرادوف، برخي ابيـات نيـز           . صاحب شعر ارجاع داده است    

متعلق به شاعران ديگر بوده كه حسيني در پايان شعر جاي نام آنها را خالي گذاشته ولي بعداً به                
 حسيني در كنار شعر از تعـداد شـايان          3 در نهايت موفق به ذكر آنها نشده است        دلايل نامعلوم و  

توجهي امثال و حكم و نيز آيات قرآني بهره برده است كه در واقع همين كاركرد شعر فارسـي                   
  . را دارند

 بيت و حـاوي گـزارش       61 به كار رفته داراي      ياحمدشاه خيتارترين شعري كه در       طولاني
دشاه و جريان فوت اوست كه محمد اسماعيل پسر محمـود حـسيني در           سال آخر سلطنت احم   

  ) 559-603: همان . ( ق نگاشته است1186سال 
  

  نحوة بيان گزارش و روايات
اي كه با آغاز هرسـال شـروع          دسته: توان به دو دسته تقسيم كرد       هاي حسيني را مي     بيان گزارش 

هاي جلـوس      يا به سليقة حسيني، ذكر سال      طوركه قبلاً اشاره شد، حال يا تصادفاً        همان: شود  مي
به طوري كه او خود در بيان خطبة سال بيـست           . احمدشاه همزمان با آغاز فصل بهار بوده است       

                                                 
صورت مفصل و كامل بـه ايـن    به» جايگاه شعر در نثر تاريخ احمد شاهي«قدمة خود با عنوان   دكتر مولايي در م    .1

تأكيد و تأييـد،    :  را به سه دسته تقسيم كرده است       يشاه احمد خيتاروي كابرد شعر در نثر      . موضوع پرداخته است  
بخشي از معنا يا دنبالة معني      ترين مراتب آن است، عبارت است از، انتقال           تكميل و دستة آخر كه مهمترين و عالي       

 )24-26: مولايي. ك.ر. (هايي ذكر كرده است وي براي هركدام مثال. به تنهايي

  )99: 1388اشپولر، (و نيز ) 1/191 :1377وند،  آينه( براي مطالعة بيشتر مراجعه شود به .2
  ) 36-37: نژاد زرگري(بيشتر مراجعه شود به  براي مطالعة .3
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در اين هنگام ميمنت انجام كه آغاز بهار سال بيست و پنجم فرمـان فرمـايي                «: گويد  و پنجم مي  
  ) 579: همان(»...اين لشكركشي عرصة جهانگشايي است

شود كه كلاً متني ادبـي دربـارة          اي آورده مي    ن دسته، قبل از ورود به متن اصلي، خطبه        در اي 
اين شيوه چنان پركاربرد و فراوان است كه به جز گزارش سال اول جلوس              . بهار و نوروز است   

صـورت مكـرر و مـنظم مـشاهده           توان آنها را به      سال بعدي جلوس مي    25هاي    در بقية گزارش  
توجه به فصل بهار    . نظير است   قمندي به فصل بهار دربارة ديگر مورخان كم       اين حد از علا   . كرد

هـا كـلاً      خطبـه . خوانـد » بهارنامه«توان آن را      در اثر حسيني چنان برجسته و نمايان است كه مي         
شود؛ به جـز خطبـة        متني ادبي دربارة وصف بهار بوده و هيچ دادة تاريخي در آنها مشاهده نمي             

انگيـز و انـدوهناك اشـاره بـه وقـوع             هاي غم   كه با ذكر عبارت   ) و ششم سال بيست   (سال آخر   
صورت بـسيار جالـب و        ها براي وصف تحويل سال به       وي در اكثر خطبه   . كند  اي تلخ مي    حادثه

  :استفاده كرده است) فروردين(و حمل ) اسفند(اديبانه از دو واژة حوت 
سراي حوت، به منزل دلگشاي       يا طلعت نوراني و كوكبة درخشاني از خلوت       « :6خطبة سال 

  ) 191: مولايي (» ...حمل ورود سعادت فرموده
در اينجا . هاست بار و متفاوت با بقية خطبه دليل گزارش فوت احمدشاه، غم    به 26خطبة سال 

در «: شـود  ديگر از آن شور و شعف تحويل سال و نوروز و شادي و خرمي چيزي مشاهده نمي      
 يهـا يشادهاي گلشن خرمي عالم رسيده، سنبل         دوه و الم به گل    اين بهار طيبعت، آثار خزان ان     

و اما در دستة ديگر كـه مقـارن آغـاز سـال             ) 590:همان(» ... و دي گرد ي كدورت و ناكام   شانيپر
حـسيني بـراي شـروع      . شـوند   جديد و نوروز نيستند طبيعتاً بدون ايراد خطبه و مقدمه ذكر مـي            

پـس از   . كنـد   استفاده مي » ، ذكر، شرح، وقايع سال و نقل      در بيان «هاي    ها معمولاً از واژه     گزارش
» وصف«صورت شيوا و روان براساس مشاهدات مورخ          ها، گزارش رويداد به     آوردن اين عبارت  

  . ها شود شود، بدون اينكه توجه چنداني به چرايي و علت مي
هـاي    ز واژه حوصله بوده، ا    هاي طولاني يا در مواقعي كه ظاهراً بي         حسيني در روابط گزارش   

در مـواقعي كـه     . اسـتفاده كـرده اسـت     » القصه، الحاصل، همانطور كه سابقاً ذكر شد و تفصيل        «
تبيـين ايـن   «خواسته توضيحاتي نيز ارائه كند از عبارت       حادثه خيلي مهم و جدي بوده و نيز مي        

 ـ    معمولاً حسيني وقتي به حوادث و رخدادهاي ايران مي        . بهره گرفته است  » مقال سيار پـردازد، ب
هرچنـد ارادت وي بـه   . خلاصه سخن گفته و از تعابير، ادبيـات و شـعر خبـر چنـداني نيـست                

ايـن  . خـورد  هاي سلطنتي ايران از قبيل صفويه و افشاريه كاملاً به روشني به چـشم مـي                 خاندان
حسيني هرچند بسيار تيزبين و . شود نگاه محترمانه دربارة خاندان گوركانيان هند نيز مشاهده مي

مثلاً در ذكر سـوانح ممالـك       . شود  ها اشتباهات جزئي نيز ديده مي       ق بوده؛ در برخي گزارش    دقي
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موسي خواجه نام اوزبك با شـش هـزار سـوار           «: نويسد   ق، مي  1175تركستان، ذيل وقايع سال     
جرار نبردآزما از ولايت بخارا به عزم  فسادانديشي بـه محـال قرشـي آمـده، از دريـاي عمـان                      

دانيم، درياي عمان در جنوب ايران است نه در           طور كه مي    همان). 562: نژاد  زرگري(» ...گذشت
  1اي كه حسيني از آن نام برده منطقه

  

  گيري نتيجه
بعد از قتل نادرشاه افشار و خلأ قدرتي كه پيش آمد، هر چند مرزهاي سياسي جديـدي شـكل                   

شي جامي تـا حـد      محمود حسيني من  . صورت مشترك ادامه يافت     هاي فرهنگي به    گرفت؛ سنت 
گويـد، پيـرو      صورت صريح مـي     طور كه خود به     نگاري افشاريه يا همان     زيادي پيرو سنت تاريخ   

عنـوان    از آنجـا كـه حـسيني بـه        . شيوه و روش استاد خويش ميرزا مهدي خان استرآبادي است         
 مورخ رسمي دربار احمدشاه دراني فعاليت داشت، الزاماً بايد منويات ولي نعمت خود را اجـرا               

تـوان او را     كرد؛ لذا او در زمينة مدح و ستايش گاه مسير افراط را پيموده تـا جـايي كـه مـي                      مي
دليل تعصبات، از دايرة عدالت دور شده و دست به            ضمناً گاه به  . مورخي درباري به شمار آورد    

 را  ياحمدشـاه  خيتـار تـوان     شـده مـي     رغم انتقادهاي مطرح    علي. هايي نيز زده است     گري  توجيه
دليل شغل خـويش هميـشه در سـفر و           ينة ارزشمند تاريخي و ادبي دانست؛ زيرا حسيني به        گنج

راحتـي   هاي خود بوده و به      شك شاهد عيني بسياري از گزارش       حضر ملازم احمدشاه بوده و بي     
هـايي بـديع و    بنـابراين توانـسته داده   . دسترسي به مكاتبات رسمي و اسناد دولتي داشـته اسـت          

هـاي   از طرف ديگر آراستگي وي به متون و دانش  . كند و به نگارش درآورد    آوري    نظير جمع   كم
زمانه از قبيل ادبيات، شعر و معارف ديني، لياقـت، مهـارت و توانـايي او را در نگـارش متنـي                      

انگيز و     بسيار دل  ياحمدشاه خيتاراستفاده از شواهد شعري در      . تاريخي، دو چندان كرده است    
نويسي، احساس ملـولي و خـستگي را از خواننـده دور              اده و روان  خواندني است كه در كنار س     

صورتي پيوسته در     گيري از منابع معتبر و مستند به        اي روان و منسجم، با بهره       او به شيوه  . كند  مي
هـاي شـناختي و توصـيفي         هاي دلالتگر از قبيل گـزاره       بستر سامانمد زمان و با استفاده از گزاره       

ها و  جنگ«توجه كانوني حسيني در زمينة سياسي به  .روشمند استنشان داده است كه مورخي 
هـا و     لـذا بـين خطبـه     . بـوده اسـت   » بهـار و نـوروز    «و در زمينة ادبي به وصـف        » ها  لشكركشي

از آنجاكه حـسيني شـاعري توانمنـد بـوده،           .شود  ها نوعي انسجام و پيوستگي ديده مي        گزارش
هـاي    ا براي تأييد استفاده كـرده كـه مـصداق گـزاره           عنوان متن تاريخي ي     بسيار از اشعار خود به    

دهنـدة   بـاوري كـه اركـان تـشكيل       مداري و مشيت    گرايي، شريعت   اصول سلطنت  .ارجاعي است 
                                                 

  )562: نژاد زرگري. (ني، رود جيحون باشدزند كه شايد مقصود حسي د حدس مينژا دكتر زرگري .1
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بخـشي بـه سـلطنت احمدشـاه و سلـسلة             بينش محمود حسيني هـستند در جهـت مـشروعيت         
ان همـان ميـراث     تـو   اصول مذكور را تا حـد زيـادي مـي          .اند  تأسيس وي به كار گرفته شده       تازه

. نگاري حسيني نيـز تأثيرگذاشـته اسـت         افشاري دانست كه در بينش تاريخ     /نگاري صفوي   تاريخ
ولي نكتة مهم . اينكه حسيني خود در حقيقت چقدر باورمند به اين اصول بوده، بحثي مجزاست   

 خوبي از جمع اين اصول استفاده       كردن منويات حاكميت توانست به      آنكه وي در جهت برآورده    
زدگي و مسرت وي به هنگام اسـتخدام در دسـتگاه احمدشـاه در ديباچـة كتـاب بـه                      ذوق. كند

توان گفت كه وي در جهت حفظ ايـن موقعيـت از هـيچ اقـدامي                  شود، لذا مي    روشني ديده مي  
دار  اي جهت بنابراين در طول متن كتاب، قلم و انديشة حسيني در هر زمينه. دريغ نورزيده است  

 ـ  است نوع روايت   پـردازي احمدشـاه، خانـدان و لـشكريان وي و      ردازي گرفتـه تـا شخـصيت   پ
آميز تا توجيـه برخـي اقـدامات غيـر شـرعي احمدشـاه و                 صورت اغراق   سازي از آنها به     قهرمان

 ياحمدشـاه  خيتـار از  . آميز مأموران حكومتي    قضاوت متعصبانه در قبال برخي اقدامات تبعيض      
اي بـراي      نشان احمدشاه و دولت وي و نيز عبرت نامه         هرچند در ابتدا با هدف ماندگاري نام و       

اي دانست كه قطعاً پازل تاريخ        توان آن را قطعه     پادشاهان آينده به رشتة تحرير درآمد؛ اكنون مي       
  .كند كشورهايي از آسياي ميانة هند و خصوصاً ايران دورة افشار و زنديه را تكميل مي

 
  شناخت كتاب

، مجلـة   »نامچة احمدشاه دراني، بنيانگذار نخستين حكومت افغانـستان         يختار«) 1384(آذرتبريزي، مجتبي 
  .  و جغرافيا، مهر كتاب ماه تاريخ
 .اميركبير: صفوي، تهراننگاري عصر   انديشة تاريخ)1386(آرام، محمدباقر

پژوهـشگاه علـوم انـساني و       : ، تهـران  1، جلـد  علم در گـسترة تمـدن اسـلامي       ) 1377(وند، صادق     آيينه
 .  فرهنگيمطالعات

 . نشر گستره: يعقوب آژند، تهران: ، مترجمنگاري در ايران تاريخ) 1388(اشپولر و ديگران

 .  ، رسالة دكتري، لاهور»هند در يفارس يسينو خيتار«) م1985(اصغر آفتاب

 . انتشارات موقوفات دكتر افشار: جلدي، تهران3، دورة نامه  افغان)1360(افشار يزدي، محمود

دكتـر منـصور    : ، متـرجم  نويسي در روزگار فرمانروايي شاه عباس صفوي         تاريخ )1387(علهاي كويين، ش  
 . انتشارات دانشگاه تهران: گل، تهران صفت

 . تير–، خرداد24االله فولادوند، فصلنامة بخارا، شمارة  عزت: ، مترجم»فلسفه و تاريخ«) 1381(برتر، رابرت

 . مطبعة عمومي:  كابل،2، چاپ تيمور شاه)1347(پوپلزايي، عزيزالدين

: ، مـصحح  تاريخ احمدشاهي؛ تـاريخ تـشكيل اولـين حكومـت افغانـستان           ) 1384(جامي، محمودحسين 
 . انتشارات دانشگاه تهران: نژاد، تهران غلامحسين زرگري
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نـشر  : محمد سرور مولايي، تهـران    : ، مصحح تاريخ احمدشاهي ) 1386(ابراهيم  بن  جامي، محمودالحسيني 
 . عرفان

، پژوهشنامة تاريخ   »نظامي احمدشاه دراني و پيامدهاي آن       عملكرد سياسي  «)1394(سوي داليني، جواد، مو 
 . 17اسلام، شمارة 

 . انجمن ادب و تاريخ: ، كابلتاريخ مختصر افغانستان) 1349(حبيبي، عبدالحي

گـاري  ن  پژوهشي تاريخ   ، فصلنامة علمي  »نگاري عتبي   بينش و روش در تاريخ    «)1388(زاده، اسماعيل   حسن
  . ، پاييز80، شمارة 19نگري دانشگاه الزهرا، سال  و تاريخ

نـشر  : محمد سرور مولايي، تهـران    : ، مصحح پادشاهان متأخر افغانستان  ) 1390(خان  خوافي، ميرزايعقوب 
 . عرفان

 . آبادي دولت: ، قم شناسنامة افغانستان)1371(آبادي، بصير احمدي دولت

 . موقوفات افشار:  تهرانالوقايع،عين ) 1368(، محمديوسف)هروي(رياضي 

 و جغرافيـا،     مجلة كتاب ماه تـاريخ    » يك متن دو نگاه خراسان بزرگ پس از نادر        «) 1387(شادي معرفتي 
  122شمارة 

 . مركز اسناد: ، تهران تاريخ درانيان)1379(شيرازي، حسين

 . مطبعة عمومي: ، كابل احمدشاه بابا)1332(غبار، مير غلام محمد

 مركز نشر آتي آرش: ، كابلتاريخ ادبيات افغانستان) 1330(____________

: محمدآصـف فكـرت، مـشهد     : ، مترجم )افغانستان(بيان سلطنت كابل    ) 1388(الفنستون، مونت استوارت  
 . آستان قدس رضوي

 ،  28ترجمه عزت االله فولادوند، فصلنامة بخارا، شماره » تاريخ و وقايع نگاري«) 1381(كروچه، بندتو

 . افغانستان، دانشنامة ايرانيكا) 2004(ي، كريستين نودلكريم

 . آكادمي علوم افغانستان: نصراالله سويمن منگل، كابل: ، مترجم احمدشاه دراني)1366(گاندا سينگه

 . ، مشهد، آستان قدس رضويافغانستان و ايران) 1383(متولي حقيقي، يوسف

 . محمود: بل، كانويسي در افغانستان  تاريخ)1382(محمود، محمود

محمـد  :  متـرجم  ،)سـامانيان، غزنويـان، سـلجوقيان     (نگاري فارسـي      تاريخ) 1391(ميثمي، جولي اسكات  
 . نشر ماهي: دهقاني، تهران

  .  پوهنتون كابل: ،كابل1، جلدنويسي در مشرق  تاريخ)1367(مير حسين شاه
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Abstract 
Mahmoud Hosseini, Monshi Jami, the historian of the early Durrani dynasty, played 
an essential role in recording the historical events of this crucial period in 
Afghanistan by writing the book Mustatab Tarikh Ahmad Shahi. Numerous 
references and adaptations of his historical data show that Ahmad Shahi's history 
was an influential book. The main issue in the present study is what insight and 
method Mahmoud Hosseini had in his work. The research findings show that this 
historian has used systematic methods and has a fluent and unpretentious style in 
terms of historiographical method and has based his intellectual system on the 
foundations of monarchism, sharia, and providence. Mahmoud Hosseini's work has 
some shortcomings; finally, it is a detailed and valuable history with unique data that 
later historians have to refer. Direct observations, accuracy, detail, and 
comprehensiveness have transformed the book from a person-centered monograph 
to regional historiography spanning vast areas from eastern Iran to western India and 
from the Oxus to the Arabian Sea. 
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